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آمریکایی یا ایرانی اثری می سازد، در نهایت یک اثر سینمایی 
ســاخته شــده که باید در چارچوب ســینمای ایران قضاوت 
شود. ما چه کار به ملیت ســازنده داریم؟ این نکته را حتماًً 
باید قید کنید، چون نسبت دادن چنین ایرادهایی به ملیت 
افراد نوعی توهین است و درست نیست. اما در حال حاضر، 
به نظر می رسد سازندگان از همین ناآشنایی آسیب دیده اند.
از طرف دیگر، ایرادهای تاریخی دیگری هم وجود دارد. 
در آن زمان به مأموران شــهربانی با عنوان هایی مثل جناب 
ســروان و جناب گروهبان خطاب می کردند، امــا عنوان ها و 
نحوه خطاب کردن مأموران ژاندارمری متفاوت بود. در اینجا 
هم ظاهــراًً این تفاوت ها رعایت نشــده اســت. بــه مأموران 
ژاندارمری عنــوان ژانــدارم داده می شــد و این ها بــا مأموران 

نظمیه و کلانتری تفاوت داشتند.
این هم دوباره به همان نشناختن ظرف زمانی برمی گردد. 
من خودم این دوران را با چشم دیده ام و زندگی کرده ام و افراد 

دیگری هم می توانند درباره آن شهادت بدهند.
برای مثال، کدام زن ایرانی در دهه ۵۰، در یک شهرستان، 
مانند شــخصیت خواهر کافه دار ســریال، به این شــکل به 
کلانتــری می رفــت، در می زد و فریــاد می کشــید؟ اصلًاً کجا 
در آن مقطع، یک زن ایرانی به چنین ســطحی از آزادی های 
اجتماعی رسیده بود؟ در واقع، شخصیت پردازی بر اساس 

یک تصویر جعلی و نادرست شکل گرفته است.
این ناهمخوانی ها بسیار زیاد است. در همان دوران، حتی 
افراد بســیار بانفوذ هم جرئت نمی کردند مقابل ژاندارمری 
عرض اندام کنند. حتی لات های بزرگ و گردن کلفتی که مردم 
را با قمه تهدید می کردند و از آن‌ها باج می گرفتند، در شهرها 
و حتی تهران هم وجود داشتند، اما وقتی با مأموران کلانتری 
مواجه می شدند، حساب کار دستشان می آمد. در روستاها 

که دیگر ژاندارم ها حرف اول را می زدند و عملًاً حاکم بودند.
اما اینجا همان فرد مثل یک سرباز ساده رفتار می کند؛ 
مثل سربازهای امروزی که مدام سرشان داد می زنند و آن ها 
هم می گویند: »چشــم قربان، چشــم قربــان!« در حالی که 
استایل و رفتار چنین شخصیتی باید بیشتر شبیه یک مأمور 
ساواک یا مأمور ویژه باشد. مأموران آن سیستم، آدم هایی 
چغر، مغــرور، تیز و خشــن بــار می‌آمدند. این ها مشــکلات 
بسیار زیادی هســتند که ســریال در این زمینه دارد. از نظر 
تحقیقات تاریخی، مشکلات عدیده ای در آن دیده می شود؛ 

از پوشش گرفته تا سایر جزئیات.
 به نظر شما مسئولیت اصلی این ضعف ها متوجه کدام 
بخش از تولید است؟ طراحی صحنه، کارگردانی یا تحقیقات 

تاریخی؟
من ایراد بــزرگ را متوجه طراح صحنــه می دانم. ممکن 
است بعضی از این دوســتان در ایران زندگی نکرده باشند و 
با این فضاها آشنا نباشند؛ شاید حتی یکی از عوامل ایرانی 
باشد و در تهران زندگی کرده باشد، اما با این جزئیات آشنایی 
نداشته باشد. به هر حال، طراح صحنه وظیفه دارد این موارد 
را تحقیق کند و آن ها را به درستی در اثر بازسازی کند. این کار 

به شکل بسیار بد و نادرستی انجام شده است.
 سریال »یل« از بازیگران شناخته شده و پرچهره ای مانند 
نویــد محمــدزاده، مــیلاد کی مــرام و پردیس احمدیــه بهره 
می برد؛ بازیگرانی که طی ســال های اخیر حضور پررنگی در 
سینما و تلویزیون داشته اند. بازی این بازیگران را در سریال 
چطور ارزیابی می کنید؟ آیا تکرار شخصیت هایی را که پیش تر 

از آن ها دیده ایم، در بازی شان احساس می کنید؟
به نظرم بهترین بازیگر این ســریال که واقعاًً نمی توان از 
هیچ نظر به بازی اش ایراد گرفت، آقای حسین یاری هستند. 
اما مــثلًاً آقــای مــیلاد کی مــرام بازیگر ســطح پایینی بــوده و 
هستند و همان خشکی و همان سطح پایین بازیگری را در 
اینجا هم ارائه می کنند. کار خاصی انجام نداده اند. حالا شما 
می گویید سریال پرچهره است و بازیگران شناخته شده ای 
دارد؛ اشــکالی ندارد، اما بازیگرهای فــرعی دیگر هم حضور 
دارند. خود آقای سماواتی را در نظر بگیرید. ایشان از بازیگران 
بسیار خوب تئاتر و سریال هستند، اما اینجا معمولی بازی 

کرده اند. 
حتی در صحنه هایی که امکان ارائه بازی و اکت بیشتری 

وجود دارد، بازی ها معمولی است.
تمام این مســائل دوباره به بحث فیلم نامه برمی گردد. 
فیلم نامــه هــم ضعف هــای زیــادی دارد. در کنــار آن، دکور، 
مســائل تاریــخی و این نکته کــه هیچ چیــز با فضای روســتا 
همخوانی ندارد، مشکلات دیگری هستند که به اثر لطمه 

زده اند.
 اشــاره کردیــد کــه فضــای روســتا و شــخصیت پردازی بــا 
یکدیگر همخوانی ندارند. آیا در این زمینه نمونه مشخصی 

هم در سریال وجود دارد؟
بله، انگار فضای ســریال را از فیلم »مالنا« برداشــته اند. 
برای مثــال، در یک شهرســتان یــا روســتا، زنی کــه به عنوان 
بــدکاره شــناخته می شــود، وارد نانوایــی می شــود و همــه او 
را طرد می کننــد، با او حــرف نمی زننــد یا واکنش هــای تندی 
نشان می دهند. این صحنه ها انگار از فیلم »مالنا« برداشته 
شده اند؛ همان فضایی که شخصیت اصلی فیلم تنها مانده 
بــود و مردها دنبالــش می کردنــد. حتی صحنــه نانوایی هم 

یادآور همان فیلم است.

سریالی قصه گو با معماهای 
چندلایه

محمد جلیلوند، منتقد سینما و تلویزیون:

 در ســال های اخیــر، ســریال های معمایی و جنایــی جایگاه 
ویــژه ای در میان آثار پلتفرمی پیــدا کرده اند. ســریال »یل« نیز 
با حضور ســازندگان »پوســت شــیر« در همین مســیر حرکت 
می کند. به نظر شما این سریال تا چه اندازه در جذب مخاطب 

و ایجاد تعلیق موفق عمل کرده است؟
قصه هایی که بر پایه معما شکل می گیرند، ظرفیت بالایی 
برای روایــت در قالب ســریال دارند؛ به خصوص در ســال های 
اخیر که با بررسی سریال های پلتفرمی، متوجه می شویم بخش 
مهمی از آن ها در همین ژانر قرار می‌گیرند. به نظر می رسد یکی 
از پربیننده ترین نمونه های این نوع سریال ها، »پوست شیر« 

بوده است که حدود پنج سال پیش پخش شد.
حالا ســازندگان »پوســت شــیر«، از تهیه کننده و کارگردان 
گرفته تــا نویســندگان فیلم نامه، ســراغ ســریالی به نــام »یل« 
رفته انــد. ایــن دو ســریال از جهــاتی با یکدیگــر اشــتراک دارند 
که مهم تریــن آن ها شــکل گیری یک معما بر اســاس موضوع 
تعــرض و تجــاوز اســت. با ایــن تفــاوت که »یــل« قصه خــود را 
به نیمــه اول دهه ۵۰ بــرده و آن را در روســتایی روایــت می کند 
که شــخصیت های مختلفی، از قهرمان تا ضدقهرمــان، در آن 
حضور دارند. شخصیت اصلی سریال، سهراب، نماینده جبهه 
مثبت و خیر داستان است و بر آدم های روستا تأثیر می گذارد. 
شــخصیت جذابــی دارد و داســتان را در همین ســه قســمت 

به خوبی پیش می برد.
 یــکی از ویژگی هــای ســریال، طــراحی نقــاط عطــف در 
قســمت های مختلف و ایجاد تعلیق برای ترغیب مخاطب به 
تماشــای قســمت بعدی اســت. این ســاختار را چطور ارزیابی 

می کنید؟
در هر قسمت سریال، نقاط عطفی گنجانده شده که به نظر 
می رسد با استانداردهای ســریال های روز دنیا مطابقت دارد؛ 
یعنی در هر قسمت اتفاقی رخ می دهد که تماشاگر را مشتاق 

تماشای قسمت بعدی می کند.
مهم ترین نقطه عطف داستان، جایی است که اتفاق تلخی 
برای غزل، دختر محسن، در گندم زار رخ می دهد. او مورد تعرض 
قرار می گیرد و زخمی می شود. در قسمت های بعدی، این اتفاق 
باعث می شود پای آدم های دیگری به ماجرا باز شود و داستان تا 

حدودی رنگ وبوی سیاست و قدرت به خود بگیرد.
در این میــان، فرمانــدار می خواهد پرونده هرچه ســریع تر 
مختومه شــود تا وجهــه خــود را حفــظ کنــد و بتواند به پســت 
بالاتری برسد. در همین نقطه، یک کارآگاه پلیس وارد داستان 
می شود؛ شــخصیتی که شــباهت چندانی به پلیس یا ژاندارم 
ندارد و بیشتر شبیه مأموران امنیتی دهه ۵۰ به نظر می رسد. 
رفتار، مدل حــرف زدن، نوع اســلحه به دســت گرفتن و ســایر 

ویژگی های او، چنین کدهایی را به مخاطب می دهد.
این شخصیت جایگزین رئیس پاسگاه ژاندارمری می شود و 
تلاش می کند متهمی را پیدا کند که اساساًً ارتباطی با ماجرا ندارد 
و تمام اتهام را به گردن او بیندازد. نکته هوشــمندانه ای که در 
داستان اتفاق افتاده، این است که آدم های زیادی وجود دارند 
که می توانند در این جنایت نقش داشــته باشــند. برای مثال، 
پسر جوانی که بقالی روستا را اداره می کند و تقریباًً آخرین نفری 
است که غزل را دیده است. کارگردان و نویسنده فیلم نامه در 

قسمت سوم این شبهه ها را بسیار پررنگ می کنند.
نکته دیگری که می تواند به یک داســتانک جذاب تبدیل 
شود، رابطه سهراب با دوست قدیمی اش است؛ کسی که حالا 
به عنوان سارقی متواری، شخصیتی با شمایل رابین هودی دارد. 
همین ویژگی باعث می شود این شخصیت از نمونه های مشابه 

خود متمایز شود.
قراری که این شخصیت درست در شب جشن با دوست 
گاه قــرار می دهد تا  قدیمی اش دارد، فضایــی را در اختیــار کارآ
اساساًً تمام ماجرا را به گردن این فرد بیندازد؛ درحالی که تمام 
اهالی روســتا به نــام او قســم می خورند و تماشــاگر هم همین 

باور را دارد.
بااین حال، چالشی میان این دو نفر اتفاق می افتد و در نهایت 
سهراب دســتگیر می شــود. این اتفاق یک نقطه عطف ایجاد 
می کند که تماشاگر را مشتاق تماشای قسمت چهارم می کند.

 از نظر فنی و کارگردانی، چه ویژگی هایی در سریال »یل« توجه 
شما را جلب کرده است؟

از نــکات فنی ســریال »یــل« می توان به اســتفاده درســت 
و هنرمندانــه از بافت و فضای روســتا اشــاره کــرد؛ به خصوص 
گنــدم زار کــه زیبایــی خــاصی دارد و قاب هــای بســیار زیبایــی 
می سازد. نکته دیگر، ظرافت هایی است که در دکوپاژ فیلم نامه 
و براساس جغرافیا و ویژگی های لوکیشن دیده می شود. دوربین 
روی سه پایه قرار دارد و به ندرت لرزش دارد. نماهای روی دست 
نداریم و بــا شــلختگی هایی از این جنــس در کارگــردانی »یل« 

مواجه نیستیم.
 انتخاب بازیگران و تناسب آن ها با شخصیت های داستان را 

چطور ارزیابی می کنید؟
در انتخاب بازیگــران نیز به نظر می رســد نویــد محمدزاده 
با نقشی که به او ســپرده شــده فاصله زیادی دارد و دســت کم 
در دو ســه قســمتی که از حضورش دیده ایم، چنــدان با نقش 

جفت وجور نمی شود.
اما در نقطه مقابل، میلاد کی مرام از نظر فیزیکی و رفتاری 
به نقش بسیار نزدیک است. او شخصیت سهراب را درک کرده 

و حضور تأثیرگذاری در سریال دارد.
 در مجموع، آینده ســریال »یــل« را با توجه به قســمت های 

ابتدایی آن چطور پیش‌بینی می کنید؟
در نهایت، به نظر می رسد »یل« سریالی قصه گوست و باید 

دید در ادامه می تواند این روند را حفظ کند یا خیر.

»یل«؛  می تواند به یکی از پرمخاطب ترین 
سریال های سال تبدیل شود

محمد تقی زاده:

 با توجه به اینکه »یَلَ« بعد از موفقیت »پوست شیر« ساخته 
شده، آیا در این سریال همچنان می توان امضای روایی برادران 
محمودی را دید، یا جمشید محمودی توانسته مسیر متفاوتی 

را در روایت یک داستان جنایی و معمایی تجربه کند؟
اگر بخواهم بحث را از ابتدا شروع کنم، باید بگویم »یل« از 
نظر فضاسازی و کارگردانی نسبت به »پوست شیر« یک گام رو 
به جلو برداشته است. مخاطب در این سریال با فضای متنوع تر 
و بستر جذاب تری نسبت به »پوست شــیر« مواجه می شود و 

این، به خودی خود، نکته مثبتی برای سازندگان آن است.
به نظرم »یل« از جمله سریال هایی است که قابلیت تبدیل 
شــدن به یــکی از پرمخاطب ترین آثار شــبکه نمایــش خانگی 
در ســال جــاری را دارد. کشــش دراماتیــک، بازیگران، ســابقه 
ســازندگان و عوامــل مختلف دیگر، ایــن ظرفیت را در ســریال 
ایجاد کرده اند که از نظر مخاطب به یکی از آثار پربیننده سال 

تبدیل شود.
به نظرم شباهت به »پوست شــیر« به خودی خود مسئله 
منفی ای نیست. برادران محمودی به نظرم در پی ساختن جهان 
داستانی خودشان هســتند؛ جهانی که مؤلفه‌های مشخصی 
دارد و حتی ممکن است خط داستانی آثارشان نیز در مواردی 
مشترک باشد. برای مثال، دختری که مورد تجاوز قرار می‌گیرد 

یا گم می‌شود و در کنار آن، بار عاطفی داستان بر دوش دختر و 
خانواده قرار می گیرد. من این مؤلفه ها را دوســت دارم و تکرار 

آن ها به خودی خود ایرادی ندارد.
اینکه بگوییم ســوژه تکــراری اســت، پلات همان اســت یا 
چرا دوباره چنین داستانی روایت شده، به نظرم حمله درستی 
به ســریال نیست. مســئله اصلی، کلیشــه های فیلم ســازی و 
داستان گویی اســت. این موضوع با تکرار یک داستان تفاوت 
دارد. اینکه داستان یک اثر کاملًاً تکراری باشد، لزوماًً اهمیت 
چنــدانی ندارد؛ مهم این اســت که آن داســتان چگونــه روایت 

می شود.
مشــکل زمانی به وجود می‌آید که ســازندگان مجموعه ای 
از کلیشــه ها را به کار بگیرند، اما نتوانند آن ها را برای مخاطب 
باورپذیر کننــد. در واقع، مســئله اصلی همین اســت: بعضی 
از اتفاقات ســریال قابــل پیش‌بینی انــد، بــرخی غافلگیرکننده 
نیستند و بعضی دیگر نیز باورپذیری لازم را ندارند. این ها قطعاًً 

ایراد محسوب می شوند.
 »یَلَ« در فضای روســتایی دهــه ۵۰ و با محوریــت قتل های 
مرموز روایت می شود؛ به نظر شما این انتخاب زمانی و مکانی 
چقدر به خلق فضای معمایی ســریال کمک کرده و آیا سریال 
توانســته از ظرفیــت تاریــخی آن دوره فراتــر از یــک پس زمینه 

داستانی استفاده کند؟
بــه نظــرم بــرای قضــاوت دربــاره بافت روســتایی ســریال و 
ضرورت انتخاب چنین فضایی هنوز زود است. با دیدن چهار 
قسمت نمی توان به طور قطعی درباره این موضوع نظر داد که 
چرا این اتفاقات باید در یک روستا رخ بدهد یا چرا داستان در 
دهه ۵۰ روایت می شــود. باید کمی بیشــتر از ســریال بگذرد تا 

بتوان درباره این مسائل قضاوت کرد.
با این حــال، به نظــرم بخــشی از نقدهــای تندی کــه درباره 
سریال مطرح شده، بیشتر ریشه های سیاسی و ایدئولوژیک 
دارد. من در فضای اینستاگرام دیدم که عده ای مثلًاً تصویری 
از روســتاهای دهه ۵۰ منتشــر کرده بودنــد و با اشــاره به فقر و 
بدبخــتی مــردم در آن دوران، بــه تصویر ارائه شــده در ســریال 
اعتراض می کردند و می گفتند این چه تصویری است و چرا آن 

چیزی را که ما انتظار داشتیم، نشان نداده اند.
این نکتــه مهــمی اســت و باید بــه آن توجــه کرد. بــه نظرم 
بخشی از ایــن واکنش ها به فضــای سرخوشــانه ای برمی گردد 
کــه در ســریال دیــده می شــود. در واقع، ســریال از یــک طرف 
حال وهوایی شبیه آثار مسعود کیمیایی دارد و از طرف دیگر، از 
فضای فیلم فارسی تأثیر گرفته است. منظورم از ترکیب این دو، 
فضای رفاقت در آثار کیمیایی در کنار سرخوشی، کافه و رقص 
در فیلم فارسی است. ما در قسمت های ابتدایی »یل« با چنین 
الگوهایی مواجه هســتیم؛ الگوهایی که پیش تر در ســینمای 
ایران جواب داده اند و حالا در بســتری روســتایی به کار گرفته 
شــده اند. فضای کافه و دیگر مؤلفه های مشــابه نیز از همین 

الگوها می آیند.
 بازی بازیگران سریال »یل« را چطور ارزیابی می کنید؟

به نظرم نقش محسن هنوز چندان دیده نشده و به جایگاه 
واقعی خودش نرسیده است؛ در حالی که بازیگر این نقش واقعاًً 
بازیگر خوبی است و با اختلاف، بهترین بازیگر سریال محسوب 
می شود. منظورم حسین است که متأسفانه اسم کاملش را به 

خاطر نمی آورم.
پردیس احمدیه هم به نظــرم خوب بازی کرده و توانســته 
شــمایل تازه ای از خــودش ارائه دهد. او زنی اســت کــه به نظر 
می رســد مطلقــه و صاحــب فرزنــد اســت؛ زنی بســیار دلربــا و 
دل فریب کــه در عین حال، شــاخصه هایی از زنانــگی و زیبایی 
ایــرانی را دارد. نــوعی زیبایــی و لوندی ایرانی و شــرقی کــه لزوماًً 
جنسیت زده نیست و آن فضا را به ذهن نمی آورد، بلکه تصویری 
از یک زن زیبای ایرانی ارائه می دهــد. این ویژگی می تواند برای 

سریال امتیاز باشد.
درباره بازیگرانی مثل نوید محمدزاده، بابک حمیدیان، بابک 
امیریان و میلاد کی مرام هم به نظرم حواشی آن ها بیش از اندازه 
پررنگ شده و بر قضاوت ها تأثیر گذاشته است. بابک حمیدیان 
به نظرم کمی اغراق شده بازی می کند. درباره میلاد کی مرام هم 
باید بگویم که بازیگر چندان قدرتمندی نیست و اینجا بیشتر 
با ژست و فیگور در بازی اش مواجه هستیم تا یک بازی عمیق. 
با این حال، بازی اش خیلی هم بد نیست و در مجموع بازی ها 

کیفیت قابل قبولی دارند.
البته درباره شیوه صحبت کردن نوید محمدزاده می توان 
بحث کرد، اما مشــکل اصلی بــه نظرم بازی ها نیســتند. اینجا 
مســئله پرداخــت شــخصیت ها و کلیشــه ای بــودن بعــضی از 
گاه یا برخی شــخصیت های  آن هاســت؛ مــثلًاً شــخصیت کارآ
دیگر. باید در ادامه ببینیم این برداشــت تا چه اندازه درســت 

است.
 آیا بازیگران در »یل« از کلیشه نقش های قبلی خود فاصله 

گرفته اند؟ 
به نظرم نوید محمدزاده تا حدی شبیه نقشی است که در 
»سرخ پوست« بازی کرده بود. میلاد کی مرام هم دوباره نقش 
قهرمان را بازی می کند. بابک حمیدیان نیــز تا حدی در همان 
چارچوب قبلی خودش قرار دارد. اما پردیس احمدیه به نظرم 
از کلیشه های نقش های قبلی اش فاصله گرفته و محسن هم 
نقش تازه ای برای بازیگرش محسوب می شــود. البته او از این 

هم نقش های عاطفی زیادی بازی کرده است.


